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 چكيده 
ید علم قاضیی علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم محسوب می شود و در نظام حقوقی ایران بر اساس قوانین جد

در دعاوی کیفری به عنوان دلیل مستقل اثبات دعوی حجت شناخته شده است . همچنین در دعاوی حقوقی قانون گیذار 

علم قاضی را تنها در صورتی که بر مبنی اسناد یا امارات محکم باشد در اعداد دلایل اثبات دعوی قرار داده اسیت بنیابراین 

علم قاضی به عنیوان ادلیه اثبیات  به بررسی پیش رو پژوهش  عوی به شمار می رود.علم قاضی دلیل غیر مستقیم اثبات د

تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای  -روش پژوهش مورد نظر توصیفی می پردازد، دعوی در نظام حقوقی ایران

 است.

 

 عاوی حقوقیعلم قاضی ، ادله اثبات دعوی، نظام حقوقی ایران، دعاوی کیفری، دکليدی:  کلمات

 

 
  همقدم -1

بر خلاف امور کیفری که آزادی قاضی برای هر گونه تحقیق و جمع آوری دلایل له یاعلیه متهّم مورد مناقشیه نبیوده و از قیدیم 

تاکنون محّل اتفّاق حقوقدانان است و علتّ این آزادی ، لزوم حفظ حیثیتّ  عمومی و نظم جامعه می باشید  در امیور حقیوقی ، 

ی جنبة خصوصی دارد و سر نوشت آن فقط موثّر در حال متنازعین و قایم مقام قانونی آنهیا اسیت، از زمیان تصیویب چون دعاو

آن قانون مقرّر گردید کیه بیه قاعیدة بیيرفیی قاضیی و  150قاعده ای در قالب مادّة  1110قانون آیین دادرسی مدنی در سال 

هیی  دادگیاهی نبایید بیرای :» عوی شهرت یافت . طبق مادة یاد شیده ممنوعیتّ وی از تحصیل دلیل به سود یکی از اطراف د

اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند، بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند . تحقیقیاتی 

مسیجّلین اسیناد و ملاحظیة  که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از قبیل معابنة محل و تحقیق از گواهها و

 « .1پروندة مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست

اثبات وقایع موثّر در دعوی با دو طرف است و عدالت ایجاب می کنید کیه دادرس در ایین زمینیه »بر اساس قاعده مورد سخن 

ن علم باید از راه دلایلی که به او تقدیم شده و در بیيرف باشد. درست است که در آخرین تحلیل او باید به یقین برسد ، ولی ای
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جریان دادرسی حاصل شود.اطّلاع شخصی دادرس در واقعة مورد نزاع قابل استناد نیست، حتی اگر از راه تحقیق دربیارة دلاییل 

 «اقامه شده در خارج از جلسة دادرسی و در غیاب دو طرف دعوی به دست آمده باشد. 

رسیدگی به دلایل در صورتی که صحتّ آن بین طرفین مورد اختلاف باشید :»ون نیز مقرّر شده بود که همان قان 158طبق مادة 

رسیدگی به دلایل »پس از آن می افزود: 168و سر انجام ماّدة « . به در خواست یکی از طرفین یابه نظر دادگاه به عمل می آید 

افق قانون رسیدگی را می توان به یکی از کارمندان اصلی دادگاه یا در جلسة دادرسی به عمل می آید به استثنای مواردی که مو

 «.کارمند علی البدل محّول کرد

 

 مبانی نظری -2

 ضوابط و شرایط اعتبار علم قاضی

 اهميت این ضوابط و تعداد آنها

ایی بر خوردار بیوده و عیدم با بررسی منابع دریافتیم ضوابط و شرایيی را برای معتبر بودن علم قاضی بر شمرد که از اهمیّت بال

رعایت هر یك از آنها می تواند موجب سلب اعتبار و نتیجهً نقض حکمی که بر مبنای علم فاقد ضابيه صادر گردیده ، از سیوی 

مرجع قانونی صلاحیتّدار )حسب مرد دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور( باشید. ضیوابط و شیرایط مزبورعبارتنیداز : 

لزوم متعیارف  -لزوم قید و ذکرمستندات علم دادرس در رای ، ج -م طرح مستندات علم قاضی در جلسة دادرسی ، بلزو -الف

 شرط ميالبة استناد به علم در حقوق النّاس توسطّ صاحب حق از قاضی . -بودن راههای حصول علم برای قاضی ، د

 لزوم طرح مستندات علم قاضی در جلسة دادرسی 

و پاسخگویی برای متهّم در امور کیفری و برای خوانده در امور حقوقی از اصول اوّلیّه و پذیرفته شده در تمامی رعایت حقّ دفاع 

ژه ای دارد  از همیین رو غییر از نظامهای حقوقی است، و در فقه اسلام که ماخذ و منبع اصلی حقوق ایران است نیز جایگیاه وی

اره آن ممنوع است چنانچه دادگاه در غیاب میتهّم ییا خوانیده حکمیی علییه او حقوق الله که رسیدگی و صدور حکم غیابی درب

صادر کند، در وجود حقّ اعتراض و واخواهی برای او ، خدشه و تردیدی نشده است و باقی بودن غایب بر حجّیت و دلییل خیود 

 متفّقٌ علیه است. 

رات یا اسناد و سایر دلایل موجود در پرونده، بر محقّ بیودن بر همین مبنا بی گمان باید پذیرفت که هر گاه قاضی از قراین و اما

خواهان علم و قيع حاصل کند، ناگزیر باید مستندات مزبور را در جلسة دادرسی با حضور دو طرف مورد طرح و رسیدگی قیرار 

ستندات علم او پاسخ خود دهد، تا امکان دفاع برای کسی که از علم قاضی متضرّر خواهد شد فراهم گردد و بتواند در مبانی و م

را ارایه کند . بدیهی است چه بسا نقد و بررسی مستندات مزبور در جلسة دادرسی و مذاکرات دو طرف یا وکلای آنها دربیارة آن 

 ، ممکن است اساس علم دادرس را متزلزل کرده و قاضی را به نتیجة دیگری رهنمون سازد.

علم قاضی را هم در ردیف ادلّة دیگر اثبات دعوی مانند  –که ذکر آن گذشت  -دنیاصلاحی قانون م 1115اگر بپذیریم که مادّة 

چون بی تردید صحتّ مستندات منتهی به علم دادرس در زمرة مسایلی اسیت کیه بیین دو طیرف میورد 7اقرار و شهادت آورده،

                                                         

قانون مدنی بوده که مقنن در آن ماده اصلاح و تغییری نداده است . در همیین  1050لی بیان علم قاضی به عنوان دلیل اثبات دعوی ، ماده البته جای اص

شیناس به دلایل باید مشاهدات دادرس را نیز افزود: گاه از معاینة محیل ومشیورت بیا کار» چنین نوشته اند:  1050راستا، استاد دکتر کاتوزیان ذیل مادة 

، توضییحات ذییل 778رك.قانون مدنی در نظم حقیوقی کنیونی ، ص ،«.)حقایقی به دست می آید که با هی  کدام از اقسام سنتی دلایل احراز نمی شود 

 (.1، بند 1050مادة 
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قیانون آییین دادرسیی میدنی  088مادّة  اختلاف خواهد بود ، و موثّر در تصمیم نهایی و رای دادگاه می باشد ، لاجرم باید طبق

 جدید ، رسیدگی نسبت به مستندات موصوف در جلسة دادرسی به عمل آید. 

آزادی دادرس در احراز واقع ، در هی  صورتی او را بی نیاز از توجیه اعتقیاد » در این زمینه برخی از استادان حقوق نوشته اند : 

ست که توجیه رای باید پس از ارایه به دو طرف و شنیدن استدلال آنان باشد و هی  خود و بیان مبانی آن نمی کند ... طبیعی ا

طرفی را از حق دفاع محروم نسازد: به عنوان مثال، نمی تواند به نظر کارشناسی که در پرونیدة طیرح نشیدة دیگیر وجیود دارد 

دلایل مخالف تجاوز کرده است . همچنین قاضی نمی  استناد کند، چرا که با این اقدام به حقّ طرف دیگر ایراد به آن نظر و ارایة

تواند به معاینه ای که در غیاب اصحاب دعوی و دعوت آنان به حضور انجام شده است ، استناد کند . آنچه که گفته شد از لزوم 

تیامین میی  ذکر دلایل در دادخواست و ابلاغ به طرف و دعوت به دادرسی به روشنی استنباط می شیود و نظیم در دادرسیی را

 .1کند

 لزوم قيد و ذکر مستندات علم دادرس در رای

قانون مجازات اسلامی تصریح شیده و چنیان کیه گذشیت  185این ضابيه برای اعتبار علم قاضی، علاوه بر آن که در متن مادّة 

قانون  166د   از دقتّ در اصل اطلاق عموم مادّة مزبور در کلیّّة دعاوی ) اعمّ از کیفری و حقوقی ( قابل استناد و مُجری می باش

 اساسی هم قابل استفاده است. اصل مذکور چنین می گوید:

همانگونه که برخی «.احکام دادگاهها باید مستدلّ و مستند به موادّ قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است »

عنیی 0« ستدلال عبارت است از استفادة از راهنمای اندیشیهدلیل راهنمای اندیشه است ، اما ا» از نویسندگان حقوق گفته اند : 

قانون اساسی جز این نیست که قاضی باید در متن رای خود ، دلایل ميروحه در پرونده را بررسیی  166در اصل « مستدلّ»واژة

دعوی بدهدو البتّه اعلام  و ارزیابی خویش را از آنها ذکر کند و بر پایة نتیجه ای که استنباط می کند ، حق را به یکی از اصحاب

این حق هم باید به استناد موادّ قانون مدوّن یا اصولی باشد که طبق آن حکم صادر میی شیود اگر در قضییّه ميروحیه ، قاضیی 

قانون استناد به منابع معتبر اسلامی ییا فتیاوی معتبیر حکیم  167مواجه با فقدان قانون مدوّن شود ، لازم است در اجرای اصل 

صادر کند . بدیهی است که اگر علم دادرس به عنوان راه اثبات دعوی مورد استناد باشد ، ناگزیر قاضیی بایید در میتن  قضیّه را

رای خویش تصریح کند که از چه راههایی برای او علم حاصل شده، و به عبارت دیگر ماخذ و منبع حصول و پیدایش علم نزد او 

حسن اجرای قانون و احراز صحتّ مبانی رای از ناحیة دادگاه عالی نهفته است ، و  چیست . ثمرة این تکلیف در امکان نظارت بر

در صورتی قابیل تحقّیق و ارزییابی  -که ذکر آن خواهد آمد –ضابية دیگر یعنی لزوم متعارف و معقول بودن طریق حصول علم 

جز این باشد ، در مرحلة تجدید ، نظیر ییا است که مستندات حصول علم نزد دادرس در متن داد نامه ذکر شده باشد. چه ، اگر 

سایر طریق اعمال نظارت ، باید شخص قاضی صادر کنندة حکم به استناد علیم را دعیوت و از او سیوال کیرد مقیدمّات و ماخیذ 

 حصول علم نزد او چه بوده است ؟ امری که غیر عملی و خلاف اصول خواهد بود.

آزادی دادرس در احراز واقع ، در هی  صورتی او را بی نیاز از توجییه اعتقیاد :» ند در همین زمینه استاد دکتر کاتوزیان نوشته ا

خود و بیان مبانی آن نمی کند . الزام دادگاه به استدلال و تکیه بر قوانین یکی از تضمین های مهیم بیيرفیی دادرس و امکیان 

 . 1بازرسی اندیشة او در دادگاههای بالاتر است
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 ای حصول علم برای قاضی لزوم متعارف بودن راه ه

این ضابيه به عنوان یك قاعدة کلیّ از اهمیّت ویژه ای بر خوردار بوده و در برخی از متون قانونی به آن تصریح گردیده اسیت . 

حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرییق متعیارف حاصیل » قانون مجازات اسلامی می خوانیم :  108چنان که در مادّة 

در میادّة مرقیوم ، موافیق قاعیده اسیت و « متعیارف» مقیدّ شدن طریق حصول علم نزد قاضی به قید وصیف .« ند شود حکم ک

 اختصاصی به امور کیفری و خصوصی بزه مورد سخن در سر فصل مادة یاد شده ندارد.

مدنی جدیید اشیاره کیرد کیه قانون آیین دادرسی  055به عنوان نمونه از راه های متعارف برای حصول علم ، می توان به مادّة 

اطّلاعات حاصل از تحقیق و معاینة محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکین اسیت موجیب علیم ییا » مقرّر داشته : 

 «.اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد 

و لا تقف ما لیس لك به علم » برخی از استادان حقوق نیز در بحث از مدرك حجیّتّ امارات قضایی ، ضمن بیان آیهّ ای شریفة 

از این آیه استفاده می شود که پیروزی از قيع و یقین قانوناً بی اشکال است. فرق نمی کند که ابزار پیدایش ایین » نوشته اند : 

حجت است. البته باید این طرق که موجیب پییدایش یقیین اسیت، طیرق   قيع چه باشد . از هر رهگذر که قيع به دست آید،

 .1شد. از جفر و رمل و خواب و مانند اینها اگر قيعی به دست آید، حجت نیستعادی با

مشاهدات دادرس در معاینه محل یا مشورت با کارشناس و اهل خبره را هم می توان به عنوان نمونه های دیگیری از راه هیای 

برای قاضی به دست می آیید کیه بیا حصول علم برای دادرس مثال زد که متعارف شمرده می شوند، و گاه از این طرق حقایقی 

 .0هی  یك از اقسام سنتی دلایل احراز نمی شود

علم حاصل از استماع گواهی می شوند نابالغ که به نحوی بی شایبه و با صداقت، مشهودات خود را بیان نموده باشند، و یا علمی 

 درزمرة علم متعارف و معقول شمرده می شود.که از ملاحظه و رسیدگی به اسناد حاصل گردیده باشد، و از این قبیل، نیز 

 شرط مطالبه صاحب حق در حقوق الناس 

عمل و استناد قاضی به علم خود در حقوق مردم متوقف است بر درخواست آن از سیوی صیاحب حیق، و چیون طیرح دعیاوی 

ه شخص حقوقی حقوق اعم از آنکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی و در مورد شخص حقوقی هم خوا –حقوقی از سوی خواهان 

و استرداد دادخواسیت ییا انصیراف کلیی از 1مستلزم تقدیم دادخواست است  –خصوصی باشد یا شخص حقوقی حقوق عمومی 

همان قانون(تمیامی  187دعوی، در حدود مقررات قانون آیین دادرسی مدنی جدید از اختیارات خواهان می باشد بنابراین )ماده

ناس گنجانیده می شوند و در نتیجه، خواهان اگر متقاضی عمل قاضی بیه علیم خیویش باشید، دعاوی حقوقی در دایره حقوق ال

 باید به آن استناد جوید.

این شرط در قوانین مدون ذکر نشده و چه بسا عدم ذکر آن ناشی از بدیهی بودن مسأله باشد. ولی، در فقیه بیه شیرط ميالبیه 

وچون فقه اسلام در کشور ما از مهمترین منیابع  4د اشاره گردیده استصاحب حق در حقوق الناس برای عمل قاضی به علم خو

 و ماخذ حقوق محسوب می شود ، تردیدی نیست که می توان به شرط موصوف از نظر حقوقی نیز ملتزم و پای بند بود .

                                                         
 ونیز متین دفتری،احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی 1،بند 1000،ماده 778جعفری لنگرودی، محمدجعفر،قانون مدنی در نيم حقوق کنونی،ص 1
 1178مومی و انقلاب در امور مدنی،مصوب کاتوزیان،ناصر،قانون آیین دادرسی دادگاههای ع 0
 1178کاتوزیان،ناصر،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،مصوب  1
 4مساله 460ص ،0سید روح الله موسوی،خمینی،تحریرالوسیله،ج 4
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و وسایلی کیه خواهیان  ذکر ادلّه« شرایط دادخواست »قانون آیین دادرسی مدنی جدید که ذیل عنوان  51مادّة  6از عموم بند 

برای اثبات ادّعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطّلاع ميّلعین و غیره را در دادخواست لازم شمرده است ، نیز وجود شرط 

 مورد سخن استفاده می گردد.

 معيار بودن و علم قاضی در ارزیابی سایر دلایل 

ت ایجاب می کند که دادرس در این زمینه بیيرف باشد ، درست است کیه اثبات وقایع موثّر در دعوی با دو طرف است . عدال» 

در آخرین تحلیل او باید به یقین برسد، ولی این علم باید از راه دلایلی که به او تقدیم شده و در جریان دادرسی حاصیل شیود. 

بارة دلایل اقامه شده در خارج از جلسیة اطّلاع شخصی دادرس در واقعة مورد نزاع قابل استناد نیست، حتیّ اگر از راه تحقیق در

 .«1دادرسی و در غیاب دو طرف دعوی به دست آمده باشد

سهمی که دادرس در اداره و بررسی و ارزیابی دلایل دارد، جایگاه مهیم و تعییین کننیده ای را بیه خیود اختصیاص میی دهید، 

ثبات ادّعا پذیرفته است یا نه ؟ شهادت گواهان وجیدان دادرس باید تشخیص دهد که ایا دلیل به موقع داده شده و برای ا»زیرا:

او را باید قانع کند، رجوع به کارشناس و معاینةمحل بسته به نظر او است و می تواند آنچه را که دربارة دعوی لازم میی بینید از 

ی توضیح به دادگاه بخوانید.... و گواه و کارشناس بپرسد، قرار ابزار دفاتر تجاری را صادر کند یا شخص مدّعی و منکر را برای ادا

مقصود از ارزیابی دلیل ، واکنش ، واکنش روانی است که دادرس اعلام می کند آنچه مدّعی اراییه کیرده اسیت او را  0مانند اینها

ردن ، هدف از دلییل آو» نسبت به رویداد مورد استناد قانع ساخته است یا نه . همان طور که بعضی از استادان بیان کرده اند : 

اثبات واقعه ای است که حقّ مورد ميالبه از آن استنباط می شود . دلیل در صورتی به هدف نهایی خود می رسد که دادرس را 

قانع سازد ، به یقین برساند یا ظنیّ چنان قوی ایجاد کند که عقل به آن اعتماد داشته باشد . اختیار دادرس در ارزیابی دلییل ، 

او در تمیز حق و دادرسی است ، پس اگر قانونگذار به منظیور حفیظ نظیم ییا حماییت از میدّعی او را  طبیعی و لازمة صلاحیتّ

موظّف سازد که ، قيع نظر از قناعت وجدانی خویش ، دلیل را قاطع دعوی یا مثبت آن بداند ، باید آن را خلاف اصیل و اسیتثنا 

ن دادرسی مدنی جدیید ، نقیش دادرس را در ارزییابی سیایر دلاییل در این گفتار با استقرای در قانون مدنی و قانون آیی 1شمرد

 بررسی می کنیم .

 اقرار

اقیرار :» قانون مدنی چنین تعریف شیده اسیت  1058معرف است که اقرار را ملکة دلایل اثبات دعوی می نامند . اقرار در مادة 

:» ز اقرار به همین معنی است ، جز ایین کیه عنصیر  در حقوق کیفری نی«. عبارت از اخبار به حقیّ است برای غیر بر ضرر خود 

 همیشه با اقرار همراه است« بر ضرر خود » الزاماً در هر اقراری وجود ندارد. اما عنصر « برای غیر

در دعاوی حقوقی اقرار اگر طبق شرایط مقرّر در قانون واقع شود، قاطع دعوی است و شخص اقرار کننده به مفاد اقرار خود الزام 

قانون مدنی(.بنابراین اقرار در امور حقوقی موضوعیتّ دارد 1077و  1075اهد شد و انکار پس از آن هم مسموع نیست) موادّ خو

هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق » قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده است :  080و همان طور که در مادّة 

 «.ثبوت آن لازم نیست بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای

اما برای اقرار در امور کیفری نمی توان موضوعیتّ قایل شد و طریقیتّ و کشف از واقع در مورد آن ملحوظ است . یعنی مجیرّد  

اقرار متهّم اگر توأم با قراین و اماراتی نباشد که صحتّ آن را تایید کند ، برای صدور حکم بر محکومیتّ او به مجازات بزه میورد 

                                                         
 508و578کاتوزیان،ناصر، اسناد،نيریه های عمومی تعهدات،ص 1
 54،ص08،ش1لیل اثبات،جکاتوزیان، ناصر،اثبات و د 0
 54،ص08،ش1کاتوزیان،ناصر،اثبات و دلیل اثباط،ج 1
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قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امیور کیفیری گفتیه  184قرار کفایت ندارد . از همین لحاظ است که مادّه ا

هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح  باشدو موجب هی  گونه شیك و شیبهه ای نباشید و قیراین و :» است 

 «.ادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید...امارات نیز مؤید این معنی باشند ، د

برای این که عاقل تا وقتی که در جنیاح :» به نوشتة برخی از استادان حقوق ، اقرار برای شنونده نوعاً علم عادی پدید می آورد 

ری بدهید. عقل قرار دارد به زیان خود چیزی نمی گوید . کمتر ممکن است که عاقلی نظر به مصالح انحرافی به زیان خیود خبی

موارد نادری که در زندگی قضایی انسانها رخ می دهد نمی تواند ارزش معیار های حقوقی و قضایی را در هم بزیزد . زیرا قواعید 

 1«.این علم غالباً بر محور مسایل اغلبی ) نه کلیّ ( دور می زند 

کذب بودن اقرار علم پیدا کند ، باید ميیابق علیم  با وصف آن که اقرار قویترین دلیل است ، اما اگر دادرس از راهای متعارف بر

 قانون مدنی آمده است :  1076خود عمل و اقرار دروغ را بلا اثر نماید. در مادّة 

 « .اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود ، آن اقرار اثری نخواهد داشت »

(و در 54،ص6میامی، سیید حسین،حقوق میدنی،جاثبات بی اعتباری اقرار در دادگاه به وسیلة هر دلیلی ممکین خواهید بیود ،)ا

 . 0حقیقت با ثابت شدن کذب آن ، امارة اصابت به واقع از بین می رود و چنین اقراری فاقد اثر حقوقی خواهد بود

ز قانون میدنی، اقیرار اثیر خیود را ا 1077همچنین با ثابت شدن فساد اقرار یا ابتنای آن بر اشتباه یا غلط به نحو مقرّر در مادّة 

 دست می دهد ، و چه بسا طریق اثبات فساد و اشتباه و غلط در اقرار حصول علم نزد دادرس باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری جدید دیدیم ( ، برای نفوذ اقرار لازم است قراین و  184اقرار در امور کیفری هم ) چنان که در مادّة 

 و امارت قضایی هم با دادرس می باشد.  امارت مؤیدّ مفاد آن باشد، و بدیهی است تشخیص قراین

 اسناد

از نظر مبانی فقهی ، سند که از آن به قرطاس هم تعبیر شده ، فاقد حجیّتّ شرعی ذاتی است و فقط در صورتی اعتبار پیدا میی 

سیت . و از این لحاظ هم در فقه تفکیك سند به رسمی و عادی ميرح نی 1کند که سبب حصول اطمینان و علم نزد قاضی شود

هر نوشته که در مقیام اثبیات دعیوی ییا دفیاع قابیل :» قانون مدنی عبارت است از  1004اما در حقوق ما ، سند که طبق مادّة 

، به رسمی و عادی تقسیم شده اند ، که از حیث تشریفات تنظیم و آثار و ارزش آن تفاوت هایی بیین آنهیا وجیود «استناد باشد

اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف فقط دارد: از جمله این که در مقابل 

 1080می تواند نسبت به اسناد مزبور ادّعای جعلیتّ و یا ثابت کند که به جهتی از جهیات قیانونی از اعتبیار افتیاده اسیت)مادّة 

قیانون  1188مندرجات سند رسمی به وسیلة شهادت کیه در میادّة قانون مدنی(. و یا مانند عدم اثبات دعوای مخالف با مفاد یا 

 فقهای شورای نگهبان مستند به اصل چهارم قانون اساسی( 0/0/67مورخ 0655مدنی به آن تصریح شده است .)طبق نيریه

خالفیت کیه قانون مدنی(. بدیهی است که تشخیص این م 1000مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد)مادّة 

 باعث سلب اثر و اعتبار از سند خواهد شد، بر عهدة دادرس است . 

                                                         
 7،ش178جعفر لنگرودی،محمد جعفر،همان،ص 1
 1076، توضیحات ماده 770کاتوزیان،ناصر،قانون مدنی در نيم حقوق کنونی،ص 0
 651و650،ص0و ج 018،ص1محقق قمی،جامع الشتاب،ج 1
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قانون آیین دادرسی مدنی جدید هرگاه سند معینّی که مدارك ادّعا ییا اظهیار یکیی از طیرفین  088همچنین ، به موجب مادّة 

به وجود سند نزد خیود اعتیراف ولیی از است نزد طرف دیگر باشد ، به در خواست طرف باید آن را ابراز کند  و اگر طرف مقابل 

 ابراز آن امتناع کند، دادگاه این امتناع را می تواند از قراین مثیبتة ادّعای طرف بداند .

قانون موصوف  018همین طور است خودداری بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابزار آن دفاتر ، که دادگاه طبق ذیل مادّة 

را از جملة قراین مثبتة ادّعای طرف قرار دهد، مگر این که بازرگان تلف دفتر ییا عیدم دسترسیی بیه آن را می تواند این امتناع 

 ثابت کند.

قانون مدنی نیز دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر فاقد سندیتّ اعلام و تصریح شده است که فقط ممکن است جزء  1080طبق مادّة 

رجع تشخیص این اماریتّ کسی جز دادرس نیست، زیرا مقصود از قیراین و امیارت قراین و امارات قبول شود. بدیهی است که م

 .1است نه قانونی، و ارزش و اعتبار آن تابع اوضاع و احوال و نظر قاضی دادگاه است« امارة قضایی» مورد سخن ،

 گواهی

 1050میادّة  1طبیق بنید 0ن دیگیرشهادت یا گواهی عبارت است از اخبار شخص از امری به نفع یکی از طرفین دعوی و به زیا

قانون مدنی شهادت یکی از دلایل اثبات دعوی به شمار آمده است و در فقه اسلام نیز چنانچه از حیث شرایط شیخص شیاهد و 

 برای اثبات دعوی نزد حاکم حجتّ شمرده شده است.« بینّه» تعداد آنها نقصی نباشد، به عنوان 

ث چهارم از فصل دهم باب سوم ، در مقام بیان مقرّرات رسیدگی بیه دلاییل از گیواهی قانون آیین دادرسی مدنی جدید در مبح

تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با »تصریح کرده است :  041را به خود اختصاص داده و در مادّة 047تا  008بحث کرده که موادّ 

جلسة رسیدگی ، با دقتّ در نحوة اظهار ميالب و بنابراین اگر دادرس بعد از استماع گواهی گواهان یك طرف در« . دادگاه است

حالات روحی گواهان در مقام پاسخ به پرسشهای دادگاه ) مانند اضيراب یا تغییر رنگ یا تامل و مکث زیاد در ادای گیواهی ( و 

اهی گواهیان را مغیایر نیز با مقایسة پاسخ ها و اظهارات چند گواه ، شهادت آنها را تلقی و نادرست ارزیابی کند  و یا مؤدّای گیو

اوضاع و احوال مسلمّ قضیّه یا مخالف اقاریر و اعترافات ذینفع بداند ، به تشخیص خود گواهی آنان را فاقد اعتبار و غیر میؤثّر در 

دعوی اعلام خواهد کرد. بدیهی است که نظر دادرس در ردّ گواهی گواهان باید در دادنامه به طور مستدل بیان گردد تیا امکیان  

 ظارت و بازبینی در استدلال مزبور در مراحل بعدی رسیدگی فراهم باشد. ن

 امارات

سخن گفته شده و در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و لاحق عنوانی بیه آن  1104تا  1101از امارات در قانون مدنی در مادّه 

که گذشت( اطّلاعات حاصل از تحقییق و معاینیة قانون آیین دادرسی مدنی جدید ) چنان  055اختصاص نیافته ، و تنها در مادّة

بنیابراین « . اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی ، دلیل بر امری شناخته می شیود» محل از 

اعتبار آن در موادّ تقسیم شده است که تعریف امارت قانونی و قلمرو « امارات قضایی» و    « امارات قانونی» امارات به دو دستة 

امیاراتی کیه بیه نظیر :» امارات قضایی را چنین توضیح می دهد  1104همان قانون بیان گردیده و سپس مادّة  1101و  1100

قاضی واگذار شده ، عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شیهود 

کاتوزیان،ناصر،اثبات و دلیل اثبات(اعتبار اماره مبتنی بر غلبه و ظیاهر اسیت و از «.)لّة دیگر را تکمیل کندقابل اثبات باشد، یا اد

                                                         
 4،بند1080ه ،توضیحات ماد708کاتوزیان،ناصر،همان،ص 1
 108امامی ،سید حسن،همان، 0
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همین رو همیشه می توان خلاف آن را اثبات کردو اصولاً در مقام تعارض بین دلیل و اماره ، مقدّم خواهد شد و بر اماره حکومت 

 . 1می کند

رة قضایی اوضاع و احوال مخصوص میورد دعیوی اسیت و وجیدان دادرس را قیانع میی سیازد و اما» به نوشتة برخی از استادان 

بنابراین دلالت آن بر واقع بیش از امارة قانونی است که بر مبنای ظنّ نوعی مورد اعتمیاد قانونگیذار قیرار دارد . در واقیع امیارة 

ه امارة قانونی و قضایی با هم تعیارض داشیته باشید ، امیارة قانونی دلیل واقعی نیست و امارة  قضایی دلیل است . بنابراین هرگا

 «. 0قضایی مقدّم است

اعتبار امارة قضایی مبتنی بر قيع و یقینی است که از اوضاع و احیوال موجیود » به عقیدة پاره ای از نویسندگان حقوق مدنی : 

از آن اوضیاع و احیوال قيیع بیه وجیود امیر  در خارج برای دادرس در رسیدگی به دعوی حاصل می شود  و الا چنانچه دادرس

 «.1مجهول پیدا ننماید، به آن اوضاع و احوال هی  گونه اثری نخواهد داد

 سوگند

قیانون آییین دادرسیی  008تیا  078تا آخر قانون مدنی ) دوازده مادّه ( و در میوادّ  1105و سر انجام دلیل دیگری که در موادّ 

بیر خلیاف _آن بحث گردیده ، سوگند است.)در امور جزایی هم قانونگذار جمهیوری اسیلامیمدنی جدید ) بیست مادّه ( دربارة 

به قسم شیرعی توجیه داشیته و تصیریح  1170ق. آ. د. عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب  170قانون آ.د.ك سابق در ماده

 کرده است.(

( 1178) اصلاحی سال  1115صل دعوی پذیرفته و در مادّة در قانون مدنی، مقنّن توسّل به قسم را به عنوان آخرین راه حلّ و ف

توسّل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر » چنین مقرّر داشته است:

انکار مدّعی علیه است  مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت ، مدّعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد

 «.، منوط به قسم او نماید

گرچه در موادّ مربوط به سوگند در دو قانون بالا تصریحی وجود ندارد ، ولی با عنایت به دلالت اخبار و احادییث و نظیر فقیهیان 

وم و مسلمّ گردد، وی اسلام ، تردیدی نیست که چنانچه دروغ بودن سوگند قسم خورده ، از راههای متعارف بر قاضی دادگاه معل

اهمییت ایین  )مربوط بیه سیوگند( 4مجاز نیست بر اساس چنین سوگندی حکم صادر کند ، و باید از علم خویش متابعت نماید

ميلب از نظر فقهی تا آن جا است که حتیّ اگر پس از صدور حکم بر اساس قسم ] خواه شخص منکر ، سوگند یاد کرده باشد و 

مثل آن که شخص قسیم خیورده  -مدّعی ، خواهان قسم خورده باشد[ کذب سوگند روشن و معلوم گردد یا با ردّ از سوی او به

حکم صادر بیر  -اقرر به دروغ بودن سوگند خود کند، یا از قراین و امارات دیگر دادرس علم و قيع بر دروغ بودن قسم پیدا کند

 .5مبنای چنین سوگندی نقض خواهد شد

 

 

 

                                                         
 011امامی،سید حسن،حقوق مدنی،ص 1

 1،بند1104،توضیحات ماده  778کاتوزیان ،ناصر،همان،ص 0
 001امامی، سید حسن،همان،ص 1
 01،باب16عاملی،حر،وسایل الشیعه،ج 4
 07مساله410، ص،0سید روح الله،خمینی،تحریر الوسیله،ج 5
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 اعتبار علم قاضیضمانت اجرای رعایت شرایط 

 اهميت وجود ضمانت اجرا

از آنجا که دادرس دادگاه نیز ، مانند هر انسان غیر معصوم دیگر ، از ارتکاب خيا و اشتباه در تشخیص مصون نیست  به منظور 

مبنیای  احراز اجرای صحیح قوانین و نیز احراز جمع بودن شرایط و ضوابط اعتبار علم دادرس ، در مواردی که حکم دادگیاه بیر

علم قاضی صادر شده باشد، و سر انجام برای حفظ شأن و منزلت قاضی و دور نگهداشیتن او از تهمیت جانبیداری از یکیی از دو 

طرف دعوی ، وجود ضمانت اجرا در این گونه آرای دادگاهها اهمیت ویژه ای دارد. اکنون با سیری در قوانین مدوّن خواهیم دید 

ای احراز صحتّ عملکرد قاضی در صدور حکم به استناد  علم خود ، کدامند؟ این ضمانت اجراهیا و امکانات و راههای نظارتی بر

 امکانات نظارتی به دو دستة عادی و فوق العاده تقسیم می شوند که به شرح آتی است. 

 

 

 طرق عادی

 نظارت در مرحلة تجدید نظر

ده، قيعی نبوده و تجدید نظر پذیر باشد، در مرحلة رسیدگی به هرگاه رأیی که از دادگاه بدوی بر اساس علم دادرس صادر گردی

اعتراض تجدید نظر خواه ، چنانچه دادگاه تجدید نظر مستندات دادگاه بدوی را برای حصول علم قاضی کافی تشخیص ندهد، و 

رأی « 1ار مسیتندات دادگیاهعیدم اعتبی» یا از راههایی که نوعاً و عرفاً منتهی به پیدایش علم عادی می گردد نشناسد، به علتّ 

 تجدید نظر خواسته را نقض و رأی مقتضی صادر خواهد کرد. 

آرای دادگاههای عمومی و انقلاب است و میوارد « قيعی بودن» قانون مرقوم اصل پذیرفته شده از سوی مقنّن 118ميابق مادّة 

 چنین احصاء گردیده است: 111واصل فوق ، در مادّة قابل تجدید نظر بودن آرای دادگاههای مزبور ، به عنوان استثنای برقاعده 

در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلییون رییال متجیاوز  -احکام زیر قابل در خواست تجدید نظر می باشد: الف» 

اصیل دعیوی  حکم راجع به متفرّعات دعوی در صورتی که حکم راجع به -کلیّّة احکام صادره در دعاوی غیر مالی. ج -باشد .ب

 قابل تجدید نظر باشد. 

احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یك یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبیاً رأی آنیان را قيیع دعیوی  -تبصره

 «.قرار داده باشند قابل در خواست تجدید نظر نیست ، مگر در خصوص صلاحیتّ دادگاه یا قاضی صادر کنندة رأی

همان قانون هم اشخاصی که حقّ در خواست تجدید نظر ، نسبت به آرای قابل تجدید نظر دادگاههای عمیومی و  115در مادّة 

 انقلاب را دارند ، بدین شرح بیان گردیده است:

مقامات منیدرج در  -طرفین دعوی یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها . ب -اشخاص زیر حقّ در خواست تجدید نظر دارند: الف»

 «.در حدود وظایف قانونی خود 106مادّة 1ه تبصر

مقامات ممورد اشاره نیز عبارتند از: رییس دیوان عالی کشور، دادستان کلّ کشور ، رییس حوزة قضایی و یا هیر قاضیی دیگیری 

 که طبق مقرّرات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می گیرد.

                                                         
 ون آیین دادرسی مدنی جدیدقان 140بند الف مادّة  1
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چون از راههای عادی اعتراض به شمار می آید، تابع مهلیت مقیرّر بدیهی است در خواست تجدید نظر نسبت به آرای موصوف ، 

آن قانون ) یعنی بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی بدوی یا انقضای مدت وا خواهی برای اشخاص مقیم ایران و دو  116در مادّة 

 ماه از تاریخ مزبور برای اشخاص مقیم خارج از کشور( خواهد بود. 

قانون مورد سخن ( که می تواند مستند نقض رأی  140موضوع بند الف مادّة « ) اعتبار مستندات دادگاه ادّعای عدم » علاوه بر 

قرار گیرد  بند ج همان ماده نیز ) مشعر بیر ادّعیای عیدم  –صادره بر مبنای علم مخدوش یا غیر متعارف قاضی  –دادگاه بدوی 

 تجدید نظر خواسته ، مورد  استناد دادگاه تجدید نظر واقه شود. توجّه قاضی به دلایل ابرازی ( می تواند برای نقض رأی 

 نظارت در مرحلة فرجام

قیانون آییین  166دامنة آرای فرجام پذیر محدودتر از آرای تجدید نظر پذیر است و هدف ایین مرحلیة از رسییدگی ، در میادّة 

می با موازین شرعی و مقرّرات قانونی اعلام شده دادرسی مدنی جدید تشخیص انيباق یا عدم انيباق رأی مورد در خواست فرجا

است، که طبعاً شامل احراز ضوابط و شرایط اعتبار علم قاضی  ) در مواردی که حکم تجدید نظر خواسته به استناد علیم دادرس 

 جای دارند.« مقرّرات قانونی» صادر شده باشد(نیز خواهد بود ،زیرا شرذایط موصوف کلاً در زمرة 

 موضعيت علم قاضی در قانون مجازات اسلامی

در قانون مورد بحث علم قاضی فی نفسه معتبر و دارای ارزش اثباتی می باشد اما اعتبار سایر دلایل منوط به ميابقت آنها 

با علم قاضی و یقین درونی وی می باشد لذا می گوییم علم قاضیی در قیانون فیوق موضیوعیت دارد و اقیرار و شیهادت و قسیم 

طریقت دارند. به عنوان مثال، شهادت دو مرد عادل به تنهایی موجب اثبات بزه شرب خمر نیست و زمانی قاضی می تواند حکم 

بر محکومیت متهم صادر کند که شهود علم آور بوده و قاضی را بیه مجرمییت میتهم ميمی ن و متقاعید سیازد. بیدین ترتییب 

مستقلاً حجت نبوده، احتیاج به ضمائم دیگری دارند و این ضمائم، قرائن، امارات هیچکدام از اقرار و شهادت و قسم به تنهایی و 

 و اعتقاد باطنی قاضی و به عبارت دیگر علم قاضی می باشند. 

 استقلال علم قاضی از سایر دلایل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی
الناس، می تواند به علم خود عمل کند لذا با توجیه  ق.م.ا، قاضی در کلیه جرائم اعم از حق الله و حق 185به موجب ماده 

به اطلاق و عمومیت ماده فوق می توان به این نتیجه رسید که علم قاضی به عنوان دلیلی مستقل و کامل در کنار سیایر دلاییل 

ل محسیوب شیده و قرار داد و منظور از مستقل بودن آن را می توانیم در این امر بدانیم که علم قاضی به تنهایی حجیت و دلیی

حکم صادر بر مبنای آن کامل و خالی از اشکال می باشد چرا که قانونگذار  در ماده یاد شده آن را به عنوان دلیل اثبیات کلییه 

جرائم معرفی کرده است بدون اینکه اعتبار و ارزش اثباتی آن را موکول به اقامه سایردلایل نموده باشد بنابراین چنانچه قاضیی، 

اقرار و شهادت و قسم نداشته باشد اما بر اساس امارات و قرائن موجود در پرونده، عقیده بر مجرمیت میتهم داشیته دسترسی به 

باشد باید بر طبق علم و اعتقاد درونی خود حکم محکومیت متهم را صادر نماید و نمی تواند متهم را بخاطر فقدان دلایل تبرئیه 

به کشف واقعیت است از این رو علم قاضی، مستقلاً دلیل اثبات جیرائم منیدرج در ایین  نماید بنابراین علم قاضی به تنهایی قادر

 قانون محسوب می شود.

 

 

 علم در رأس دلائل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی
علم هم از حیث کاشفیت تام از واقع و هم از حیث اقناع وجدانی که در قاضی ایجاد می کند، بر سایر دلاییل اثبیات جیرم 

 تفوق و برتری دارد و از همه مهمتر اینکه حجیت و اعتبار آن ذاتی و حجیت سایر ادله بستگی به نظر مقنن دارد.
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ق.م.ا این تصور را ایجاد کرده که اقرار و شهادت و قسیم و علیم قاضیی در  011، 188، 100، 108، 117، 115ظاهر مواد 

دارد. مقنن در فصل دوم از کتاب سوم قانون مزبور مبحث راه های زنیا  عرض هم قرار گرفته و علم قاضی در ذیل همه آنها قرار

همچنین در موارد راه  100، م108، م117، م114، م185، م74، م60را در مورد ذیل احصاء کرده است که این مواد عبارتند از: 

قانون مزبور می توان اشاره  011ماده اشاره کرد و ایضاً در مورد راه های ثبوت قتل به  188های ثبوت سرقت می توان به ماده 

 نمود.

در پاسخ به ابهام فوق می توان گفت که مقنن در مقام بیان دلایل اثبات جرم بوده و قصد درجه بندی بر حسیب اعتبیار و 

یسیت ارزش اثباتی آنها را نداشته است. چرا که اولاً بدیهی که اگر قصد درجه بندی دلایل را بر حسب اعتبارشان داشیت میی با

 علم قاضی را در اول و قبل از سایرین و قسامه را در ردیف آخر معرفی می نمود.

ثانیاً با مراجعه به منابع فقهی قانون مزبور در جهت رفع ابهام موجود متوجه می شویم که بنابر عقیده فقهای امامییه علیم 

داردو به تعبیر سید مرتضی)ره( دلیل معتبرتیری از  قاضی نسبت به سایر دلایل از اعتبار بیشتری برخوردار است و در رأس قرار

علم قاضی وجود ندارد ووقتی شهادت و اقرار را از جهت کاشفیت و ارائه واقع به عنوان یك دلییل قبیول کیردیم بنیابراین قیوی 

 .1ترین دلایل علم است

حق الناس به علیم خیود عمیل نمایید و بیا  و بر طبق نظر اکثر فقهای امامیه، قاضی می تواند در کلیه جرائم اعم از حق الله و 

حصول علم نیازی به شهادت و اقرار ندارد و حتی بعضی از فقها در این مورد ادعیای اجمیاع نمیوده اند)قضاوقضیاوت در اسیلام 

 محمد محمدی گیلانی(

شمرده شیده انید. )میاده  بنابراین علم قاضی در رأس ادله اثبات دعوی می باشد و دیگر دلایل به اعتبار ميابقت با علم، حجت 

قانون اصلاح موادی از قا.د.ك( در اینجا بهتر است حالتهای مختلفی را که از برخورد علم و دلایل سیه گانیه دیگیر )اقیرار،  068

 شهادت، قسامه( حاصل می شود را بیاوریم:

ادله خلاف علم ترتیت اثر دهید و از الف( در صورت مخالف مفاد دلایل سه گانه با علم قاضی، در این صورت قاضی نمی تواند به 

آنجا که علم قاضی در رأس تمام ادله است، قاضی مکلف است دلایل سه گانه دیگر که خلاف علم می باشند کنار زده و بر طبق 

 معتبر ترین دلیل )علم خود( حکم نماید.

ار و شهادت  و قسامه به عنوان سه دلییل ب( در صورت ميابقت دلایل سه گانه با علم قاضی در این حالت مانند مورد سابق اقر

قانونی اثبات جرم و علم قاضی که به وسیله امارات قضایی و طرق  و اسباب متعارف حاصل شده به عنوان چهارمین دلیل اثبات 

اییل جرم ميرح می باشد و از  طرفی دلایل سه گانه با علم قاضی ميابقت دارند. در این صورت قاضی با اسیتناد بیه یکیی از دل

مزبور یا کلیه آنها و یا قوی ترین آنها )علم قاضی( حکم مقتضی را صادر می کند چرا که دلایل مزبور منفرداً و مجتمعاً اطمینان 

 و قناعت وجدانی قاضی را فراهم می آورند.

نیان و بنابراین آنچه در صدور حکم قاضی باید اساس کار باشد متقاعد شدن قاضی بیه صیحت ادعیا و فیراهم شیدن اطمی

 قناعت وجدانی قاضی می باشد.

 امكان حصول علم قاضی، مستنبط از دلایل دیگر

علم قاضی به دو  طریق می تواند حاصل شود یکی از طریق اسباب و راه های متعارف که نوعاً علم آور بوده و دیگران نییز 

شود. امارت قضایی و اخبار ضیابيین، اظهیار از آن طریق به علم و آرامش خاطر دست یابند و به صحت ادعا یا سقم آن متقاعد 

 نظر کارشناسان و افراد خبره و... از این قبیل است.

و یا اینکه علم از طریق دلایل و راه های قانونی شامل اقرار متهم، شهادت  شهود، قسامه و سوگندی که از ناحییه یکیی از 

ز دلایل اخیر حاصل شود  می گویند مستنبط از آنها بیود و طرفین شاکی و متهم یا بستگان آنها، حاصل شود وقتی علم قاضی ا

                                                         
 104انتصار الشیعه. سید مرتضی.ص 1
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دلیل اثبات جرم محسوب می شود هر چند علم حاصل از این طرق به عنوان مستند حکم نام برده نشده باشد و اقرار یا شهادت 

رونده حاصیل شیود، یا قسم  به عنوان دلایل حکم ذکر شده باشد. بر عکس وقتی علم قاضی از طریق امارات قضایی موجود در پ

 ازعلم قاضی به عنوان دلیلی مستقل که مستند حکم است، نام برده می شود.

 علم قاضی و علم حاکم شرع
کمیسیون امور اقصادی مجلس شورای اسلامی، « 1161با توجه به اینکه در قانون حدود و قصاص و مقررات آن، مصوب »

، لیواط میاده 07ار مورد به علم قاضی اشاره گردیده )مثل، قتیل میاده طرق ثبوت جرائم منحصراً احصا شده است و فقط در چه

( بنابراین اگر دلیل اثبات در قانون مصوب مجلیس شیورای 016به ر اه های ثبوت لواط، سرقت ماده  150، مساحقه ماده 151

نید بیه علیم خیود مراجعیه اسلامی به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جز ادله محصوره نباشد، در آن جرم قاضی نمی توا

نماید و در غیر این صورت، یعنی در مواردی که علم قاضی مجاز به مراجعه به علم خود است و چون راه های ثبوت زنا در مواد 

قانون فوق، منجزاً احصا شده است و علم قاضی جز ادله نیست، بنابراین بحسب ظاهر قضایی، مجاز به مراجعه به  80و  81و  05

تحریرالوسیله )کتاب الحدود تجویز کرده اند کیه  466ص  4خود نیست، لیکن حضرت امام خمینی )ره( در مس له  علم حاصله

 .1قاضی خود در کلیه حقوق  عمل و حکم می کند ولی در قاضی منصوب باید علم از راه متعارف حاصل شده باشد

 نظریه مطلق علم حاکم شرع
ه در اصل مقام و منصب قضا اختصاص به پیامبر )ص( و ائمیه معصیومین )ع( و برخی از صاحب نظران بر این عقیده اند ک

در غیاب امام معصوم )ع( ولی فقیه دارد و ایشان مجتهد جامع الشریط را به این سمت منصوب می نمایند و از طرفی در عصیر 

از طرف ولی فقیه برای تصدی امر  حاضر به علت کمبود قضات مجتهد جامع الشرایط، تعدادی از افراد تحت عنوان قاضی ماذون

می نامند و این دسته از قضاوت طبق مقیررات « حاکم شرع»قضا انتخاب می شوند  هر یك از قضاوت مجتهد جامع الشرایط را 

ق.م.ا در کلیه جرائم اعم از حق الله و حق الناس، می توانند به علم خود و بیر طبیق آن عمیل کننید. قضیاوت غییر  185ماده 

از چنین اختیاری برخودار هستند. بیه عقییده  011و  188به عبارت مأذون فقط در مورد دو جرم خاص موضوع مواد مجتهد و 

این گروه در ق.م.ا بین دو واژه قاضی و حاکم شرع عموم و خصوص من وجه برقرار است در نتیجه بر حاکم شرع عنیوان قاضیی 

 185ز بحساب آورد وبنابراین همه قضاوت نمی توانند از مقررات ماده نیز صادق است لیکن هر قاضی را نمی توان حاکم شرع نی

ق.م.ا استفاده نمایند و به علم خود در کلیه جرائم استفاده نمایند و علت آن این است کیه قضیاوت مجتهید جیامع الشیرایط از 

ضایی در مورد آنها وجود ندارد. لیذا تقوی و نیروی کنترل کننده قوی تر برخودار بوده، امکان لغزش و سؤاستفاده از اختیارات ق

 .0مقنن با اطمینان و اعتماد و اجازه استفاده از علم خود را در کلیه جرائم موضوع این قانون داده است

 نظریه مطلق علم کليه قضاوت:
هیر دو از  در مقابل نظریه گروه اول، برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که قضاوت اعم از حاکم شرع و قضاوت میاذون،

 اختیارات یکسان و. مساوی برخودار بوده، با السویه در کلیه جرائم اجازه  استناد به علم خود را دارند

مؤبد نظریه فوق، نظر کمیسیون استفتائات در پاسخ این سوال که آیا علم قاضی از جمله ادله دعیوی منیدرج در ق.م.ا در 

 شد:مورد قضاوت مأذون هم مصداق دارد یا خیر می با

حجیت علم قاضی از باب کشف و طریقت اوست و مختص به مجتهد نیست بلکه علیم حاصیل از طرییق متعارفیه بیرای » 

 قاضی مأذون نیز حجیت دارد و عداد ادله شمرده شده است.

 برای تایید نظریه فوق می توان مورد ذیل را عنوان نمود.

                                                         
 48ص 1مجموعه پاسخ و س ولات از کمسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ج 1
 78-68تقریرات درس آیات احکام دوره فوق لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی آیه الله موسوی بجنودی نیمسال 0
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منیاط افتیراق و قیول بیه حجییت ميلیق علیم حیاکم قائل شدن به   تفکیك فاقد وجهه منيقی است چرا کیه اگیر  -1

باشد باید گفت که در شبهات حکمیه حجیت علم قاضی از مقوله فوق جداست و در شیبهات مضیوعیه « اجتهاد»شرع

نیز آن هم با کیفیتی که در مبحث قضا ميرح است باید گفت که اجتهاد به غیر از میوارد شیك و اصیول عملییه کیه 

ضی ندارد، کارساز نبوده و چه بسا بازپرس و دادیار مدنی و کیفری با تجربه بالای قضایی ربيی به بحث حجیت علم قا

 خود در تحصیل علم بلاواسيه و مع الواسيه به مراتب موفق تر از حاکم شرع است.

حاکم شرع است باید بر این عقیده بود که قضاوت میأذون و عیادل نییز مجیاز بیه عمیل « عدالت»و چنانکه مناط تفکیك 

نمودن طبق علم خود در تمامی حقوقی می باشند و صرف اجتهاد و طی مدارج عالیه علوم اسلامی نیز لزومیاً عیدالت را در 

 پی نخواهد داشت.

است این اشکال ميرح می شود که حقوقدانان امامیه چگونه امر تعبدی را به قضیاوت میأذون « تعبد»و اگر مناط تفکیك 

ملاك تعبد است باید بر آن بود که علم حاکم شرع صرفاً حجیت دارد و قضیاوت میأذون در سری داده اند. نتیجه آنکه اگر 

هی  مورد مجاز به عمل طبق علم خود نیستند و در غیر این صورت باید گفت تمام قضاوت اعم از حیاکم شیرع و قضیاوت 

 هند.مأذون البته با احراز عدالت در تمامی موارد مجازند بر مبنای علم شخصی خود حکم د

ق.م.ا در دو جرم قتل و سرقت موجب  011و  188اجازه عمل و استناد به علم برای قضاوت مأذون طبق مقررات مواد  -0

حد د اده شده است و این در حالی است که جرائم مزبور مهمترین جرائم موضوع این قانون میی باشیند لیذا بيرییق 

د به علم خود را دارند و علاوه بر این در هی  جای قانون مزبور اولی در جرائم دیگر ذکر شده در این قانون اجازه استنا

 صراحتاً در استناد قضاوت غیر مجتهد نیامده است.

به فرض وجود ابهامی که از ذکر برخی مواد در تفکیك آمده عنوان شد، در مقام تفسیر مقررات مواد یاد شده و طبق  -1

فتاوی فقها در رابيه قانون مزبور می روییم و جنانکیه گفتییم  قانون اساسی به سراغ منابع فقهی و 167مقررات اصل 

طبق نظر فقهای امامیه علم قاضی در تمام جرائم بدون ذکر تفکیکی برای قضاوت معتبر و حجت است و طبق فتیوای 

 امام خمینی)ره( همه قضاوت اعم از حاکم شرع و قاضی مأذون می توانند در کلیه جرائم شامل حق الله و حق النیاس

 به علم خود عمل کنند

در صورت قبول تفکیك نتیجه ای که در عمل حاصل می شود این است که هیر کیدام از قضیاوت مجتهید و میأذون   -4

صلاحیت رسیدگی به هر  جرائم خاصی را داشته باشد و یك جرم واحید مثیل شیرب خمیر بیه لحیاظ اینکیه قاضیی 

رسیدگی شود و این امر موجب ایجاد اشکالاتی در عمیل  رسیدگی کننده مجتهد باشد یا قاضی مأذون به آنجا مختلف

 می شود و اصولاً مقتضای مأذون بودن نیز در همین است زیرا اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست

 قلمرو علم قاضی در جرائم
میی تیوان بحث ما در این قسمت در این است که دامنه حجیت علم قاضی چه مقدار بوده و چه جرائمی را به وسییله آن 

 اثبات نمود که در این باره دو نظریه ارائه شده است.

 نظریه حجت محدود علم قاضی
، 104، م100، م108، م185این نظریه بر مبنای ظواهر موادی از ق.م.ا اسلامی ارائه شده است که ایین میواد عبارتنید از م

اط، مساحقه، سرقت موجب حد، قتل عمید و قتیل که قلمرو حجیت علم قاضی را محدود به جرائم زنا، لو 115، م185، م011م

شبیه عمد و قتل خيای محض کرده است بنابراین تصریح قانونگذار به این امر و معرفی علم قاضیی، بیه عنیوان دلییل ا ثبیات 

و تعمییم قلمیر 185قانون مزبور دلالت بر این ميلب دارد که نظر و هیدف قانونگیذار در تیدوین میاده  185جرائم فوق بعد از م

 .1حجیت علم قاضی و بیان نوع حکم کلی نبوده است

                                                         
 ه.ش 1178محمد آشوری دانشکده حقوق دانشگاه تهران تقریرات آ.د.ك دکتر  1
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ایرادی که بر نظریه فوق وارد است این ميلب می باشد که نظریه فوق با منابع فقهی قانون یاد شده مغایرت داد چرا که بر 

 .1ت استطبق نظر و فتادی فقهای مشهور امامیه کلیه جرائم اعم از حق الله و حق الناس از طریق علم قاضی قابل اثبا

 نظریه حجيت نا محدود علم قاضی
طبق این نظریه کلیه جرائم موضوع قانون مزبور از طریق علم قاضی قابل اثبات می باشد و نص خاصی مبتنی بیر حجییت 

 محدود علم قاضی به چشم نمی خورد عمده ترین دلایل این نظریه عبارت است از:

نه صحیح نمی باشد و با منابع قانون فیوق مغیایرت دارد محدود کردن قلمرو حجیت علم قاضی به جرائم پنجگا -1

چرا که طبق نظر مشهور فقهای امامیه کلیه جرائم اعم از حق الله و حق الناس از طریق علم قاضی قابل اثبیات 

ق.م.ا در  185ق.م.ا از قول مشهور فقها پیروی کرده است لذا هر چند ماده  185است و قانونگذار با تدوین ماده 

نا آمده است لیکن باید گفت که اولاً بر طبق ماده فوق قانونگذار می تواند در جرائم واجد جنبه حق الناس باب ز

به علم خود عمل کند و از آنجا که زنا از جمله جرائم واجد جنبه حق الله محسوب شده و از حدود الهی است و 

شامل سایر جرائم اعم از حق الله و حق  185 بخشی از ماده مربوط به حق الناس می باشد بنابراین مقررات ماده

 الناس نیز می گردد و ثالثاً اصل و ظاهر و اطلاق ماده این تعمیم را به وضوح نشان می دهد.

نکاسته بلکه تاکید و تکراری بر حکم کلیی  185ق.م.ا از عمومیت ماده  011و 188و 100و 108تصریح قانونگذار در مواد 

 عنوان مؤید و مؤکد است نه به عنوان امری مغایری.می باشد لذا به  185ماده 

که مربوط به جرائم لواط،  011و 188و  100و  108و صرف بودن مقررات مربوط مواد  185بر فرض نبود حکم کلی ماده 

سرقت، و مساحقه، سرقت موجب حد و قتل است که با علم قاضی قابل اثبات است مشاهده می کنیم که در بیین کلییه جیرائم 

عم از حق الله و حق الناس مهمترین آنها همانا جرائم موضوع در مواد فوق است خواه از حیث اختلال در نظم اجتماع و حقوق ا

افراد، خواه از تاثیر در منافع و حقوق خصوصی افراد خواه از جهت ارتباط با حقوق و حدود الهی و بالاخره از حیث مجازات های 

این جرائم را دشوارتر و دقیقتر می سازد مع الوصف به قاضی رجوع به علم خیود داده شیده شدید و خاص خود که رسیدگی به 

است لذا  در جرائم دیگر که دارای اهمیت کمتری هستند مثل بزه شرب خمر و یا ضرب و جرح بیه طرییق اولیی قاضیی حیق 

 استفاده از علم خود را داراست.

بی طرفی قاضی، قانونگذار اجازه استناد به علم را در کلیه جرائم نداده در  و اگر استدلال مخالفین در این باشد که به لحاظ

جواب می گوییم که در جرائم ذکر شده فوق، رعایت بی طرفی قاضی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد لذا این استدلال نیز 

 صحیح به نظر نمی رسد.

جرم در مقایسه با سیایر دلاییل دیگیر ارجحییت دارد چیرا کیه قبلاً گفته شد چرا که علم قاضی به عنوان دلیل اثبات  -4

حجیت علم ذاتی و کاشفیت آن تام می باشد در صورتی که اقرار، شهادت و قسم واقعیت را بيور نیاقص کشیف نمیوده و مفیید 

نداده و آنیان را  ظن می باشند پس نمی توان گفت قانونگذار در قانون مورد بحث اجازه استفاده از دلیل یقیقنی )علم قاضی( را

 مقید به یکسری دلایل ظنی کرده است.

شرایط و ماهیت خاص دعاوی کیفری و اینکه عموماً در خفا واقع می شوند و اینکه وقیوع آنیان نهیانی و دور از انظیار  -5

سییدگی مردم است و دسترسی قضاوت و دادرسان به دلایل اثبات جرم)اقرار، شهادت، قسیم( در مرحلیه تحقییق و تعقییب و ر

بسیار مشکل است بنابراین عدم دسترسی و استفاده قاضی به علم خویش موجب نقض غیرض در تعقییب و مجیازات مجیرمین 

 خواهد بود.

ق.م صیرف اقیرار و شیهادت و قسیامه  051، 040، 041، 048، 018، 011، 108، 168، 116، 77، 78بر طبیق میواد  -6

باشد به عبارت دیگر برای قاضی نوعی اطمینان و قناعت وجدانی ایجاد نمایند موضوعیت نداشته بلکه باید دارای شرایيی خاص 

                                                         
 78قضا و قضاوت در اسلام.آیه الله محمد محمد گیلانی. ص 1
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بنابراین هر کدام از آنها قبل از اینکه دلایل قانونی باشند دلایل معنوی هستند و بر قانون مزبور سیستم اقنیاع وجیدانی دادرس 

شود بدین معنا که گاه علیم قاضیی در رأس  حاکم است و علم قاضی دلیل اثبات کلیه جرائم موضوع در این قانون محسوب می

ادله است که این مربوط به زمانی است که در مورد جرائمی نظیر سرقت و قتل چهار دلیل معتبر نظیر اقرار، شهادت و قسامه و 

ر، علمقاضی در اختیار قاضی باشد وگاه علم به عنوان دلیلی مستقل مثبت جرم است که در این حالت قاضی دسترسیی بیه اقیرا

شهادت یا قسامه نداشته لیکن علم قاضی به عنوان تنها ترین دلیل در اختیار اوست وگاه علم مستنبط از سایر دلایل است مثلیاً 

اقرار و شهادت و قسامه اقامه شده اما در ظاهر، علم قاضی به عنوان چهارمین دلیل اثبات جرم ملاحضه نمی شیود میع الوصیف 

 مستنبط از آنهاست.

 قاضی از دیدگاه قانون مجازات اسلامیشرایط علم 
گفتیم که فقها بر این نظرند که علم قاضی در صورتی حجت است که از طرق متعارف و معمیولی بدسیت آمیده باشید در 

نتیجه علم حاصل از روی، جفر و رمل و امثالهم و حتی علم ناشی از غیب برای امام معصوم)ع( نیز نمی تواند مبنای صدور حکم 

 د.قرار گیر

و  185قانونگذار ق.م.ا نیز به پیروی از عقاید فقها، متعارف بودن علم قاضی را شرط اساسی اعتبار آن دانسته اسیت. میاده 

 می گوید: 108

حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خودعمل می کند و حد الهی را جاری نماید و لیازم اسیت مسیتند »

 «علم را ذکر کند...

قانون مورد بحث که مربوط  018و حتی  در ماده « ع طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کندحکم شر»

به قسامه است و علی الظاهر ارتباطی به بحث ندارد، ظن قاضی را در صورتی معتبر و موجب تحقق لوث دانسیته کیه از طرییق 

اشی از راه های غیر متعارف و غیر عادی را به رسمیت نشیناخته قرائن و امرات متعرف قضائی حاصل شود لذا بيریق اولی علم ن

 است.

ارائه نداده، و راه   108و  185و تعریف صریحی از آن را در م  018هر چند قانونگذار همه مصادیق طرق متعارف در ماده 

متعارف حصیول علیم ییا می توان طرق  018تمثیلی است مع الوصف با توجه به مصادیق آمده در م 018های گفته شده در م 

ظن را شناخته و آن را از غیر متعارف تشخیص داد بنابراین حضور شخصی همراه با آثار جیرم در محیل وقیوع، امیاره و طرییق 

 متعارفی است که می تواند مستند علم واقع  شود و این قرینه نوعاً برای هر قاضی علم آور می باشد. 

 وظایف قضاوت در استناد به علم خویش

الی که در اینجا ميرح می شود این است که از دیدگاه مقنن آیا قضاوت مکلف به استفاده از علم خیود میی باشیند ییا سو

 اینکه این استناد از اختیارات قانونی آنها به حساب می آید که در این زمینه دو نظریه ارائه شده است.

 نظریه آزادی در استناد به علم

ق.م.ا قضات قانوناً مکلف به استفاده از علم خود نیستند و وظیفه قانونی  108و 185از مواد  بر طبق این نظریه، با استنباط

 آنها رسیدگی به جرائم بر اساس اقرار، شهادت و قسامه و قسم می باشد.

ار دارد ایین استفاده قانونگذار از دو ماده فوق الذکر از واژه می تواند و معنی لغوی این واژه که دلالت بر اختیار و عدم اجبی

معنا را می رساند چرا که در صورت نظبه اجبار قضاوت به استفاده از علم خود، می توانست از واژه باید استفاده نماید و حتی در 

که مؤید نظریه فیوق اسیت اسیتفاده کیرده انید.) محقیق حلیی ، شیرائع « یجوز»منابع فقهی قانون مزبور فقهای امامیه از واژه 
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 ه اجبار و الزام قضاوت در استناد به علم نظری 

عمده دلایل آمده از سوی نظریه پردازان آزاد نبودن قاضی در استناد به علم خود و تکلیف و الزام وی در اسیتفاده از علیم 

 خود به شرح ذیل است.

ه، به عنوان یکی از ق.م.ا قانونگذار علم قاضی را در کنار اقرار و شهادت و قسام 011و  188بر طبق مقررات مواد  (1

دلایل اثبات و جرم آورده است )سرقت موجب حد و قتل( و هیی  قرینیه و امیاره ای مبنیی بیر اختییار و آزادی 

قضاوت در استفاده از دلیل مزبور نیست و از نظر قانونگذار دلایل احصا شده یکسان بوده و همگی برای قضیاوت 

 لازم الاتباع می باشند.

بور، قضات قانوناً مکلف به استفاده از علم خود در جهت اثبات جیرم میی باشیند و آوردن بر طبق منابع فقهی مز (0

در مقابل نظریه مخالفین حجیت علم قاضی « یمنع»نه به معنای داشتن اختیار بلکه در مقابل واژه « یجوز»واژه 

 برده اند. 1را بکار « یحب»بوده است ودر این مورد بعضی از فقها صریحاً واژه 

 و اصلاحيه های بعدی 1221قاضی در قانون آیين دادرسی کيفری علم 

 می گوید: 01ماده 

در مورد جرائم مشهوده مأمورین نظمیه مکفند تا وقتی مدعی العلوم یا مستنيق دخالت نکیرده کلییه اقیدامات لازمیه را »

 «.ازم بدانند به عمل آودندبرای جلوگیری از امحا اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرائم ل

مقنن علم قاضی ناشی از مشاهده مستقیم وی با ضابيین تحت امر وی را به رسمیت شناخته و صدور حکم بر مبنیای آن 

را وظیفه قانونی قاضی دانسته بنابراین قاضی نمی تواند به بهانه عدم اقامه دلایل سه گانه )شهادت، اقرار ییا قسیم( از رسییدگی 

 .امتناع ورزد

 :48ماده 

در جنایات اگر جرم مشهود باشد، دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفیظ و جمیع آوری »

 «.دلایل و آثار جرم به عمل می آورد

بنابراین در صورت مشاهده وقوع جرم توسط قاضی، وی مکلف است به جمع آوری دلایل و آثار آن اقیدام کنید لیذا چیون 

 هده صحنه جرم کرده است، بيور مستقیم برای وی علم حاصل شود و این علم می تواند مستند حکم واقع شود. مشا

 

 

 گيرینتيجه -3
و قضات ماذون می توانند در کلیه جرائم « حاکم شرع»ر به اینکه آیا تمامی قضات اعم از قضات مجتهد جامع الشرایط ظن

ق.م. ا قاضی مجتهد می تواند در کلیه جرائم اعم از حیق  185کنند یا نه ؟  طبق ماده اعم از حق الله و حق الناس به علم خود 

از  011و188جیرم خیاص موضیوع میواد  0الله و حق الناس به علم خویش عمل کند ولی قضات غیر مجتهد )ماذون( در مورد 

) حاکم شرع( عموم خصیوص مین وجیه بیر جنین اختیاری برخوردار هستند به عقیده این گروه در ق.م.ا بین دو واژه )قاضی( و

قانون مجازات اسلامی استفاده نمایند از تقیوا و نییروی کنتیرول  185قرار است بنابراین همه قضات نمی توانند از مقررات ماده 

 کننده قوی برخوردار بوده و امکان لغزش و سو استفاده قضایی در مورد آنها وجود ندارد .

رکه ظریه حجیت محدود علم قاضی :طبق این نظر وجود دارد  الف: نظود علم قاضی دو ندر مورد حجیت  محدود و نامحد

 185،108،100،104،011،185،115واهر موادی از قانون مجازات اسلامی ارائه شده است که این میواد عبارتنید از ظبر مبنای 
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حد قتیل عمید و قتیل شیبه عمید و قتیل که قلمرو حجیت علم قاضی را محدود به جرائم زنا و لوط ،مساحقه و سرقت موجب 

 خيای محض کرده است .

ریه محدود کردن علم قاضی به مواد ذکر  مواد ذکر شده با لیا قیانون ظریه نامحدود  حجیت علم قاضی : طبق این نظب: ن

 185میاده  ر مشهور فقهای امامیه کلیه جرائم اعم از حق الله و حیق النیاسظمجازات اسلامی صحیح نمی باشد  چرا که طبق ن

ق.م. ا از قول مشهور فقها پیروی کرده است زنا هم جنبه حق الله دارد هم حق الناس پس می توان از این میاده تعمییم داد در 

 حقوق کیفری نیز علم قاضی هم شامل حق الله می شود هم حق الناس.             
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